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Abstract 

The word Hanif and its plural Hanafa have been used twelve times in the Qur'an and it has been used in various 

meanings in narrative and historical texts. In these sources, the Hanafis refer to a group that lived with different 

beliefs from the Arab ignoramuses of the Arabian Peninsula. Scholars have different views on this religion; Some 

believe that it is a religion and some of them believe that Hanif is a kind of attribute for religions and not an 

independent religion. In this article, first of all, it deals with its etymology and after extracting the lexical meanings 

and its evolution in Arabic, it is stated that according to the Qur'an and the Prophetic tradition and the available 

documents, the word Hanif was used in the beginning of Islam. It is virtual and has been used terminologically 

and in the sense of "Muslim.. 
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جایگاه سیاسی و اجتماعی حنفا در دوران جاهلیت
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چکیده

واژة حنیف و جمع آن حنفاء دوازده بار در قرآن به کار رفته و در متون روایی و تاریخی معانی متعددی از آن استفاده شده 

اند. در این منابع حنفاء به گروهی گفته شده که با باورهایی متفاوت از جاهلین عرب شبه جزیره عربستان، می زیستهاست. 

دیدگاههای متفاوتی دارند؛ برخی معتقد به دین بودن آن دارند و برخی از ایشان معتقدند    ی این دین و آیینپژوهشگران درباره

شناسی آن پرداخته در این نوشتار قبل از هر چیز به ریشهها نه دین مستقل. ای است برای دینکه حنیف نوعی ویژگی و فروزه

د که با توجه به قرآن و سنت نبوی و اسناد و مدارک شومیو پس از استخراج معانی لغوی و سیر تحول آن در زبان عربی بیان 

به کار « مسلمان»غاز کاربرد مجازی داشته و به مرور، به صورت اصطلاحی و در معنای موجود، واژة حنیف در صدر اسلام در آ

 .رفته است

واژگان کلیدی: حنیف، حنفاء، دین، آیین، ابراهیم)ع(، قرآن کریم.
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 مقدمه

شهحنیف واژه ست. از این رو، ای معماگون و ری ستاش هنوز مبهم ا شوار ا سیار د صلی آن ب  .ازتعیین معنای دقیق و ا

بادر میکلمه حنیف در قرآن چنین  کاربردموارد  بیشتتتتر یاء الهی  شتتتودمت که مراد از آن توحید فطری و روش و نگرش انب

 30و  1 سوره انعام 7۹شد. از آیه مخصوصاً حضرت ابراهیم)ع( بوده است و به نوعی نقطه مقابل شرک و مشرکان شمرده می

یات دیگر برمی 2 روم یت و و آ که بین حنف ید  پاک و بی فطرتآ به یعنی نگرش  بت  آلایش و گرایش غریزی و فطری نستتت

ست. از آیات  شده ا شمرده  ست. همچنین بارها ابراهیم، حنیف  دو نکته  4رانآل عم 67و   3بقره 135آفریدگار جهان پیوندی ه

 آید:برمی

 .آن( مترادف است« اسلامی»الف( حنیفیت نه یهودیت است نه مسیحیت و ب( با مسلم بودن )در معنای قبل از  

یهودی و نصرانی  السلام تتت را پیرو دین حنیف می داند و می فرماید: ابراهیم قرآن کریم حضرت ابراهیم تتت علیهتوضیح اینکه 

اری بر ضد توضیح این که یکی از تلاش های یهود و نص. خالص و مسلمان بود و هرگز از مشرکان نبودنبود، بلکه موحدی 

ت علیه ت را که در میان تمام پیروان مذاهب و ادیان اسلام این بود که سعی داشتند حضرت ابراهیم  از او به عظمت یاد  السلام 

شود را از خود بدانند، یهودیان مدعی بودند که او ا سیحیان نیز چنین ادعمی  ست، م شتند. قرآن ز ما و پیرو آیین ما ا ایی را دا

السلام تتت سال ها قبل از  کریم در آیه یاد شده به آنان پاسخ می دهد که نزاع شما بیهوده است، چون حضرت ابراهیم تتت علیه

ل نیست که پیامبر زل شده اند و معقوحضرت موسی و عیسی ت علیهما السلام ت بوده و تورات و انجیل نیز سال ها بعد از او نا

وحدی پاک و تسلیم السلام تت را م پیشین پیرو آیین های بعد از خود باشد. خداوند متعال در ادامه آیه حضرت ابراهیم تت علیه

 .در برابر خدا معرفی می کند و می گوید: او هرگز چون شما برای خداوند شریکی قائل نشد

 حنیف

 «حنیف»واژه شناختی  -1

ی اصفهانی ریشه است. راغب« حنیف»و هم در معنای اصطلاحی آن اختلاف نظر وجود دارد،  های قرآنی که هم در ریشهواژهاز 

ش از راه راست به قرار دارد به معنی گرای« جَنف»داند که مخالف آن به معنی گرایش از گمراهی به راه راست می« حنف»آنرا 

 گمراهی.)نک.راغب،ذیل واژه حنف( 

ومجمع  56: ۹دانند.)لسان العرب،همان،جمیخم و مایل شدن  در لغت به معنای کج،را  «فینح»ی دیگر از لغت شناسان برخ

شود. اسمی است که با قرار گرفتن در کنار مضاف یا موصوف یا جار و مجرور، معنای آن کامل می( البته 40:  5،ج1408البحرین،

                                                           
 المُْشْركِِينَ مِنَ أَنَا ماَوَ إِنِِّي وَجَِّهتُْ وَجهْيَِ لِلَِّذيِ فطَرََ السَِّماَوَاتِ وَالأْرَضَْ حَنيِفًا  - 1

 لاَ النَِّاسِ أَكْثَرَ كنَِِّوَلَ قَيِِّمُ الْ الدِِّينُ ذَلِكَ  اللَِّهِ لِخَلْقِ تَبْدِيلَ لاَيْهَا  عَلَ النَِّاسَ فَطَرَ الَِّتِي اللَِّهِ فِطْرَتَفَأَقمِْ وَجهَْكَ لِلدِِّينِ حَنِيفًا   - 2

 يَعْلَمُونَ

 الْمُشْرِكِينَ  منَِ كَانَ وَمَا  نِيفًاحَ إِبْرَاهِيمَ مِلَِّةَ بَلْ قُلْدُوا  تَهْتَوَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نصََارَى  - 3

 المُْشْركِِينَ  مِنَ كَانَ وَمَا مُسْلمًِا احَنيِفً كَانَ كنِْ ٰ  مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُوديًِِّا وَلَا نصَرَْانيًِِّا وَلَ - 4

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B1%D9%88%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
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کسی که انگشتان او به سمت بیرون  هر چند به (57.)لسان العرب،همان: نده استبه معنای متمایل شو «حنیف»صفت مشبهه آن 

 ( 184: 2: 1366.)رازی، گویند متمایل شده و یا پای او کج بوده و اعوجاج دارد احنف

( 740: 1جو طبری،همان، 47۹: 1اند.)طوسی،همان،جبزرگ معنای مستقیم و راست را از آن برداشت نموده برخی مفسرین 

ا،مراد اعتدال شود و در این معنداند که به معنای تمایل دوپا به سوی وسط میمی« حنف»ی حب المیزان آن را از مادهصا

 ( 267: 16است.)طباطبایی،همان،ج

دانند، برخی دیگر بر این دیدگاهند که این واژه وارداتی است. مسعودی آن را با وجود اینکه بسیاری این واژه را عربی می 

اند)نک.دانشنامه اسلامی( برخی دیگر ( که معنی آن را کافر و مشرک گفته7۹داند)مسعودی،تنبیه:سریانی می« حنیفوا»برگرفته از

 ( 155: 1347اند)رامیار،وجه مشترک صابئین و حنیف را، تغییر دین دانسته

 کاربرد اصطلاحی -2

گرفتند و از گوشتتت قربانی آنها در عرب جاهلی به کستتانی که به پیروی از دین ابراهیم )ع( از پرستتتش بتان کناره می

( و به سنت حج و 532؛ ابن حبیب، ص 1/451، النهایة اثیر، ابن ؛440 تتتت 1/1، تفسیر؛ طبری، 3/37۹خوردند )ابن سعد، نمی

صفهانی، ص ختنه عمل می سیرری، ؛ طب133کردند )راغب ا شراب 6/78؛ زبیدی، 3/130؛ فیروزآبادی، 1/441، تف ( و ازلام و 

ستند )ابن حبیب، ص خواری را حرام می سی )(، حنیف می531دان شیخ طو سؤال 1/480گفتند.  سخ به  من این عرف »( در پا

صرانیت برمیمی« فی الجاهلیة الحنیف؟ شت و حجّ میگوید هر کس که از یهود و ن شری نامیده میگزارد حنیف گ شد. زمخ

ساس البلاغة) شعر جِران العوَْد « العابد المتحنف»( عبارت 6/78( و زبیدی )144، ص ا ادرکن اعجازاً من اللیل بعد ما / »را در 

( آن را مناسب حال 8/128، دایرة المعارف الاسلامیةکنند، در حالی که بوهل )به مسلمان تعبیر می« اقام الصلاة العابد المتحنف

 داند.یک راهب عربی می

شری )۹/58در جایی دیگر جوهری )ابن منظور،  ساس البلاغة( و زمخ شعر ابن حَبنْا التمیمی 144، ص ا و ماذا »( با بیان 

سب حنیف حهُا و ذو ح سَّ سبالٍ / تُمَ سب حنیف»از عبارت « غیر انک ذو  سلام کرده« ح شعر معروف امیة بن تعبیر به ا اند. در 

( که از دین حنیف به عنوان تنها دین ماندگار تا 1/285)سهیلی، « ین یوم القیامة عندالله / الا دین الحنیفیة بورکل د»ابی الصلت 

رستتد که منظور وی همان استتلام باشتتد. در روایتی از امام صتتادز )ع( نیز آمده که حنیفیت کند، به نظر میروز قیامت یاد می

تمامی اشعار فوز و دیگر اشعاری که در سالهای آغازین اسلام سروده شده، هر (. در 1/143همان اسلام است )فیض کاشانی، 

کجا واژة حنیف به کار رفته، طبق تحقیقات مارگلیوث، به طور کلی به معنای مستتتلمان استتتت و در موارد نادری که احتمالًا 

( 1/77معنای اخیر یعقوبی ) (. در تأیید184متعلق به دورة پیش از استتتلام استتتت به معنای کافر آمده استتتت )جفری، ص 

ست معرفی می ستاره پر سطینیهایی را که با داوود در حال جنگ بودند، حنفاء  صابئین را حنفاء فل سعودی نیز نه تنها  کند و م

نامد (، بلکه پادشتتاهان فارس قبل از کیش زرتشتتت و پادشتتاهان روم قبل از نصتترانیت را حنفاء می7۹، ص التنبیهخواند )می

ستانی(. 125 ص ،التنبیه) ضرت ابراهیم ذکر میصا شهر ت  2/46؛ نک1/210کند )بئین و حنفاء را دو فرقة موجود در زمان ح

ست و دومی بت10 ستاره پر صابئین( که اولی  ضرت مبارزه با هر دو گروه و : مناظرة حنفاء و  ست بودند و مأموریت آن ح پر

سهلة»جایگزینی  سمحة ال ست )« الحنیفیة ال صابئین الفن الثانی من المقالة الاولی: 32(. ابن ندیم )ص 1/211بوده ا ( حنفاء را 
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کند ( نیز قوم ابراهیم )ع( در حران )دار الصابئه( را به گروههای مختلفی تقسیم می224ت  2/5کند. آلوسی )ابراهیمی معرفی می

پرستتتی با مشتترکان و کند: گروهی در بتستتیم میخواند. وی در ادامه، حنفاء را نیز به دو گروه تقکه یکی از آنها را حنفاء می

 گروهی در حنیفیت با اسلام اشتراک دارند.

داند. این نظر با یعنی کسی که از دین قومش خارج شده است، می« صابیء»( حنیف را در اصل به معنای 6/454جواد علی )

ارانش در مکه یت. همچنانکه به پیامبر )ص( و کاربردهای حنیف در زبانهای دیگر در معنای ملحد، منافق و کافر سازگار اس

 (.155، ص «ءها، صابئینصبی»گفتند )رامیار، می« الصابیء»یا « الصباة»

 ؟ آیا ما با یک دین روبرو هستیم یا آیین -3

محدودیت، است، باوجوداین « 5الجمعبسیار متفاوت و گاه مانعه»از سویی یک تعریف مورد توافق، آن چنان که الیاده گفته از دین 

توان دین را به شریعت و منبع اصلی این پژوهش می باشدو دیدگاهی بسیار گسترده و متنوع دارد، میاز نگاه قرآن که

 متفاوت نگاهدیگر و... معنا نمود. این واژه نزدیک به سد بار در قرآن آمده است. از سوی ۹، تسلیم شدن 8،اعتقادات7،ملت6قانون

اندازهای گوناگونی درباره ای درباره آیین شده است که چشمن، منجر به طرح نظریات گستردهدانشمندامختلف و رویکرد 

ن؛ و در جشوشکی،شکوه ،قانون،کردار،معمول،سنت،سمربه 11آیین در فرهنگ معین 10.دهدماهیت و کارکرد آن به دست می

-به قانون،مراسم و عرف معنا شدهبه روش،سنت و رسم معنا شده است. در دانشنامه مزدیسنا نیز  12فرهنگ عمید

ورزانه توان از مناسک و شعائر نام برد. مناسک به رفتارهای دینهای نزدیک به آیین، می( از دیگر واژه50: 1386است.)اوشیدری،

ان های معطوف به پرستش هستند که مومنشود که منشا آن دین است. به بیانی دیگر مناسک نظامنظام کنشی دینداران گفته می

اند: آیین برآمده از متن مقدس؛ و آیین برآمده از سبک زندگی مومنانه که بدان شعائر به آنها پایبندند. مناسک خود به دوگونه

     .شودگفته می

ن دین حنیف، در ادبیات تفسیری طباطبایی از حنیف به عنوان یک دین نام برده شده است و حضرت ابراهیم به پیروی از ای

را نام « حنفیت» وکند داند( این نظر را رد می( هر چند رامیار)دین وآیین را یکی می468: 1است ) )نک.المیزان،جدعوت شده 

 ( 38: 136۹داند)رامیار،آیین یا دینی نمی

                                                           
 202نک. میرچا الیاده،فرهنک و دین،ص - 5

 6کافرون : - 6

 161انعام: - 7

 356بقره: - 8

 1۹عمران:آل - ۹

 Jones, Lindsay (2005). Encyclopedia of Religion, Second Edition, U.S.A: Thomson Gale, vol.15  - نک. 10
 فرهنگ معین ذیل واژه آیین - 11

 فرهنگ عمید ذیل واژه آیین - 12
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ه شده استفاد« مله» و« دین»ی ی حنیف بکار برده شده از دو واژهدهد، قرآن کریم در آیاتی که واژههای قرآنی نشان میبررسی

 است که کاربرد اولی،دو مورد و دومی،شش مورد است. 

رستانی در ( قابل توجه است که شه631: 11سان العرب،ج)لکه جمع آن ملل است در لغت به معنای سنت و طریق آمده «لةم»

د کاربردی در قرآن در هیچکدام از موار کند.)شهرستانی،همان( این واژهکتاب خود، از واژه ملت در توصیف حنفاء استفاده می

 روان شریعت است. کند بلکه در تمام آیات به معنای شریعت،یا پیبر مفهوم واحد جغرافیایی سیاسی با منافع ویژه دلالت نمی

رو دین ابراهیم)ع( که مبلغان آن به نام حنفیان پی داندمیجنبش دینی نویسنده کتاب تاریخ عرب قبل از اسلام آیین حنیف را 

گزیدند، برای عبادت و تفکر به غارها پناه ند. حُنَفاء درآیین شرک و بت پرستی تشکیک کرده و از آن دوری میشدتوصیف می

شوقی ضیف بر این باور است که هر چه  )3۹6همان:سالم،  .)کردندیم)ع( دعوت میبردند و مردم را به راه آیین کهن ابراهمی

ر باورهای گروهی دشویم و این تفکر خود را به تفکر یگانگی خداوند نزدیک میشویم، بیشتر به پایان دوره جاهلیت نزدیک می

بن حویرث و زیدبن بن جحش،عثمانبن نوفل،عبیدالهکند، چهار نفر از این گروه عبارت بودند از ورقهبه نام حنفاء نمایان می

الفت نمودند و یچ سود و زیانی نداشتند، مخدیدند و هشنیدند،نمیهایی که نمیعمروبن نفیل؛ این چهارتن بر طواف بر بت

وم پناهنده شد و سرانجام ورقه به مسیحیت گروید، عبیداله بر عقایدش ماند تا زمان اسلام که مسلمان شد، عثمان به قیصر ر

د ی، تعداو( هر چند ۹6کنم.)شوقی ضیف:زید که از انجام آیین مشرکان سرباز زد و گفت من خدای ابراهیم را پرستش می

ایر شهرها نیز افرادی کند و قائل است که حنفاء تنها در میان قبایل مکه نبودند بلکه در سحنفاء محدود را به این چهارتن نمی

 بودند که قمار،شراب و ازلام را بر خود حرام کرده بودند.)همان(

نکه دارای رهبری رو هستیم که بدون ایبا وحود ابهامات زیاد، در تاریخ پیش از ظهور دین اسلام، ما با گروهی از مردم روب

سلام، خوانند و در جاهلیت پیش از امشخص،تشکیلات خاص و کتاب معینی باشند، خود را پیرو دین حضرت ابراهیم می

ضرت بودند که بازگشتی به سنت ها و باورهای حضرت ابراهیم دارند.پس بهتر است آنان را مردمی بنامیم که پیرو دین آن ح

 وده است.دین حنیف ب

 «حنیف»کاربرد قرآنی  -4

و پنج مورد حال  14آورده شده« دین»از ده مورد یاد شده دوبار در توصیف کلمه  13ده بار در قرآن بکار رفته است.« حنیف»واژه 

برای فهمیدن معنای درست، ناچاریم این آیات را با همدیگر خوانده و نتیجه گیری  .15تیا صفت از دین و ملة ابراهیم اس

 نماییم. 

 فرماید:سوره مبارکه روم می 30خداوند متعال در آیه 

 «مُونَیَعْلَ لَا الناَّسِ ثَرَأکَْ کنَِّوَلَ الْقَیِّمُ الدِّینُ ذَلِکَ  اللَّهِ لِخَلقِْ بْدِیلَتَ لَاهِ الَّتِی فَطَرَ الناَّسَ عَلَیْهاَ  اللَّ فِطْرَتَفَأقَِمْ وجَهَْکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً  »

                                                           
 125،نساء30،روم105،یونس123و120،نحل161و7۹،انعام۹5و67،آل عمران135بقره: - 13

 (30و روم: 105)یونس: - 14
 123و نحل: 161انعام: ; 125نساء: ; ۹5آل عمران: ; 135)بقره: - 15
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ست. آفرینش اپس روى خود را با گرایش تمام به حق، به سوى این دین کن، با همان سرشتى که خدا مردم را بر آن سرشته »

 «.دانندخداى تغییرپذیر نیست. این است همان دین پایدار، ولى بیشتر مردم نمى

ساسی و بنیادی ای مورد اشاره پیامبراسلام مامور به اجرای دین شده است،پرسش این است کدام دین؟ دینی که ویژگی ر آیهد

سی که در راه راست کرا به معنی « حنیف»بتوان باشد. با توجه به معنای لغوی که در بالا به آن اشاره شد شاید « حنیفاً»آن 

زیند معنا نمود. در گافتد، و در راه رفتن میانه را برمیاند، در نمیست که هر دو گمراهیکند و به راههای چپ و راحرکت می

وضع از مواضع متوحید از اخص ارکان ملت حنفی است و از اینرو نفی شرک در هر »نویسدهای بالا، شهرستانی میتایید گفته

طرت خدایی انسان فم دینی را اقامه نماید که منطبق بر ( یعنی پیامبر اسلا8و247شهرستانی،«)قرآنی به ذکر حنیفی مقترن است

 هایی است که اساس آن توحید است.و حق جویی او است و دارای ویژگی

ی حنیف، انتساب حضرت ی آیات دهگانه مورد اشاره این است که در هشت مورد، پس از واژهنکته مهم و قابل تامل درباره 

 16«المشُرکِینوَ اَن اقَِم وجَهَکَ لِلدّینِ حَنیفاً وَ لا تَکونَنَّ مِنَ»نفی شده است مانند:  ابراهیم)ع( به مشرکین و آداب آنان 

در دین حنیف  هایی که در دین مشرکین بوده و دربخش جاهلیت به آنها اشاره شد، قطعاًپس می توان نتیجه گرفت آن ویژگی

 جایگاهی ندارد.

( 384ابن سعد:شد.)پرستی دوری می کردند، حنیف گفته میجاهلی، به کسانی که از بتگویند در زمان عرب برخی مورخان می 

خوردند مینشدند هایی که در پای آنان سربریده میآنان عمل ختنه و حج عمل می کردند)راغب،ذیل حنف( از گوشت قربانی

ای صرف عمل ( البته اجر104 : 3، جالبرعبدابنو  ; 480ت47۹:  1جهمان،،طوسیهمچنین  352نوشیدند)ابن حبیبو شراب نمی

یان مشرکان پیش مختنه و حج نمی تواند دلیل اقناعی بر حنیف بودن، باشد چرا که عمل ختنه در میان یهودیان، و حج نیز در 

 ( 566: 1از اسلام، رواج داشت و کسی آنها را حنیف نگفته است.)طبری،همان،ج

حضرت  ر آیینو پیش از دین اسلام،نه یهودی بودند و نه مسیحی، و بدر دوره جاهلیت برخی دیگر کسانی را که  

ما کانَ »:  هم بر این مطلب تاکید دارد قرآن آیات بقره( 135.)نک.طوسی،شرح آیه شدبود، حنیف نامیده می )ع(ابراهیم

 «نیفاً مسُْلمِاً وَ ما کانَ مِنَ الْمُشْرکِینإبِْراهیمُ یهوُدِیا وَ لا نَصْرانِیا وَ لکنْ کانَ حَ

مل است که تمام دین حنیف، آیین پاک و خالص و تسلیم در برابر حق و اعتقاد به توحید کا گیردعلامه طباطبایی نتیجه می 

ین آیین و دینی چنالسلام ت و حضرت محمد ت صلی الله علیه و آله ت به  پیامبران بزرگ الهی از جمله حضرت ابراهیم ت علیه

  حنیف و ابراهیمی بود: آیین دعوت به پیروی از همچنین نوع تبلیغ پیامبر اسلام )ص(، ).2۹8 : 3ج همان،طباطبایی، )بودند

  « 17حنیفا و اتّخذ اللّه ابراهیم خلیلا إبراهیم مله و متن أحتسن ممن أسلم وجهه للّه و هو محسن و اتبع»

 برخی دیدگاههای دیگر درباره حنیف: 

(. 350: 1ج،الدقائق زکن)نک.  .حنیف کسى است که از دین ها باطل به دین حق گرایش پیدا کند گویدمیرزا محمدمشهدی می

 .این اصطلاح بیشتر ناظر به معناى لغوى بوده و بعدها از سوى برخى از مفسران پدید آمده است

                                                           
 105یونس - 16

 125نساء - 17

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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که قرآن مى فرماید:  ت چرایعنى حنیفیت معادل اسلام به معناى تسلیم اس ;داندمیناى مسلم به معرا حنیف سیدهاشم بحرانی 

و از امام صادز علیه السلام نقل شده که:انّ  18«ما کانَ إِبراهیم یَهُودیاً وَلا نَصْرانیّاً ولکِنْ کانَ حَنیفاً مسُْلِماً وَما کانَ مِنَ الْمشُْرکِین»

البیان، او بر این نظر ( اما دیدگاه صاحب مجمع 560: 1ج،  ش1388،بحرانیحنیفیت همان اسلام است ) ;الحنیفیة هى الإسلام 

یغ آن دین حنیف صفت است براى دین الهى که خداوند متعال براى هدایت انسان ها ، همه پیامبران را مأمور به تبلاست که 

و  .(1۹همان گونه که قرآن مى فرماید: )إِنّ الدِّینَ عِنْدَ اللّهِ الإسِْلام.. ;کرده و نام آن، اسلام به معناى تسلیم در برابر خداوند است 

چون این دین مطابق با فطرت، مستقیم ، دور از افراط و تفریط و داراى احکام عملى خاصى است ، آن را با صفت حنیف ، 

: 2مى کنند. به همین دلیل ملة ابراهیم یعنى دین آن حضرت با صفت حنیفیت ، توصیف شده است )رک: مجمع البیان،جتوصیف 

 (326: 1الصادقین،ج منهج و 71

از راه ها و دین  حنیف در اصطلاح عام، صفتى است براى دین الهى که دینى مستقیم و دور »نویسد: دانشنامه کلام اسلامی می

صطلاح اخص شد و در اصطلاح خاص به عنوان توصیفى براى حضرت ابراهیم و دین ایشان به کار رفته و در اها باطل مى با

عضى از آنها ببه احکام بهداشتى نازل شده به حضرت ابراهیم )علیه السلام( گفته مى شده که چون برخى از عرب جاهلى به 

م اسلامی زیر نظر آیت دانشنامه کلا.)نک« .و یهودیان باز شناخته شوندعمل مى کرده اند به آنها حنفا گفته مى شد ، تا از نصارا 

 (الله سبحانی

کردن و بزرگداشت  کند که مشرکان در برابر اصنام به پرستش و قربانیامدن قریش در روز عیدی حکایت میاسحاز از گردهمابن

ه جمع خویش بجحش. مشرکان آن عده معدود را بننوفل و عبیداللهبنها مشغول بودند به جز چهل نفر؛ از جمله ورقةبت

دیشند و قدرت انشنوند،نمیفراخواندند ولی آنها ضمن رد دعوت آنها، بر باطل و بیهوده بودن سخن گفتن با کسانی که نمی

نمودند. مل میعی معدود در شهرها پراکنده شدند و به آیین حضرت ابراهیم سخن گفتن ندارند، بر حذر داشتند.سپس این عده

 ( 285و286،صص1هشام،جورقة به دین مسیحیت درآمد و عبیدالله به همان دین حنفیت بود تا اینکه اسلام آورد.)ابن

 : دستاوردها -5

را که همچنان این توان با استواری گفت حنیف یک دین است چبا مروری بر این دادها که چندان نیز با هم سازگار نیستند نمی

عنوان یک فروزه ایم نه یک دین، پابرجاست.  شاید حنفیت را بتوان بی)صفت( یک دین آشنا شدهفروزهگمان و حدس که ما با 

ن حضرت در آهای فردی برای دینی درنظر بگیریم مربوط به دوره حضرت ابراهیم)ع( و منسوب به ایشان؛ که برخی از ویژگی

 قرآن عبارتند از:

 20.که آسمان ها و زمین را پدید آورده است و من از مشرکان نیستم پاک دلانه روی خود را به سوی کسی گردانیدم -1

                                                           

 67آل عمران:  - 18

 85و  1۹آل عمران: - 1۹

 (17)انعام/ المشُْرکِینَإِنِّی وجََّهْتُ وَجهِْیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمواتِ وَالأَرضَ حَنِیفاً وَما أَناَ مِنَ  - 20
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ابراهیم، پیشوایی مطیع خدا و حق گرای بود و از مشرکان نبود و نعمت های او را شکرگزار بود، خدا او را برگزید و  -2

 21.به راهی راست هدایتش کرد

 22.او پیامبری صدیق )در گفتار و رفتار( بود -3

 23.)پیراسته از شرک( بودو دارای قلب سلیم ا -4

 24.او دارای صحیفه و کتاب آسمانی است -5

ی دل مشاهده کرد و دارای ایمان راسخ بود. ها و زمین را با دیدهای رسید که ملکوت آسماناو از نظر کمال، به پایه -6

  25.باشدمقصود از ملکوت، همان وابستگی این جهان به آفریدگار خویش می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (120)نحل/کراً لِأَنْعُمِهِ اجْتبَاهُ وَهَداهُ إِلی صِراطٍ مسُْتَقِیمٍللَِّهِ حَنِیفاً وَلَمْ یک مِنَ المشُْرکِینَ شاإِنَّ إِبرْاهِیمَ کانَ أُمَّةً قانِتاً  - 21
 .(41)مریم / « وَ اذکُْرْ فِی الْکِتابِ إِبْراهِیمَ إِنَّهُ کانَ صِدِّیقاً نَبیًِّا - 22
 (.84)صافات / « إِذْ جاءَ ربََّهُ بِقَلبٍْ سلَِیمٍ - 23

 .(1۹)اعلی / « صُحُفِ إِبرْاهِیمَ وَ مُوسى» - 24

 .( - »وَ كَذلِكَ نرُِي إبِْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْْرَْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ « )انعام / 2575
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 تهران. مرکز.. 4. دانشنامه مزدیسنا.چاپ1386.هانگیریاوشیدری ج

شرکت سهامی تهران، اول،  ، ترجمة احمد آرام، چاپخدا و انسان در قرآن ،1361.ت ایزوتسو، توشیهیکو

 .انتشار

 البعثة. الاسلامیه. بیروت. مؤسسه الدراسات قسم تحقیق .البرهان فى تفسیر القرآن. 1388.اشمبحرانى ه

 .انتشارات توس تهران ای، چاپ اول،فریدون بدره، ترجمة های دخیل در قرآنواژه، 1372 .جفری، آرتور

بنیاد پژوهش هاى اسلامى آستان مشهد.  .روض الجنان وروح الجنان فى تفسیر القرآن .1366. بوالفتوحا رازى

 .قدس رضوى

 ی.نشر مصطفی البابی الحلب .قاهره .مفردات الفاظ قرآن .1۹61. راغب اصفهانی

 تهران، اندیشه.. تاریخ قرآن. 1346. حمودرامیار، م

 .نشریة دانشکدة علوم معقول و غیرمنقول مشهد، «ءها، صابئینصبی»، 1347، --------

 .فرهنگی. تاریخ عرب قبل از اسلام. مترجم باقرصدری نیا. تهران. علمی1383. بدالعزیزسالم ع

 توحید.. دانشنامه کلام اسلامی. زیر نظر علی ربانی گلپایگانی، قم، 13۹8.عفرسبحانی، ج

 تا.الله بدران، الطبعة الثانیة، مکتبة الانجلوا المصریة، قاهره، بی، تخریج محمد بن فتحالملل و النحلشهرستانی، 

دفتر انتشارات  .قممترجم محمدباقر موسوی همدانی. ، . المیزان ترجمه تفسیر 1387. حمدحسینم طباطبایی

 .ی مدرسین حوزه علمیهجامعهاسلامی وابسته به 

-العربیة الدراسات و مرکزهجرللبحوث.قاهره. القرآنه آیالبیان عن تاویلجامعتفسیرالطبری. تابی. حمدم طبری

 والإسلامیة.

 ، مجمع البحرین، تهران، البعثه.1385. خرالدینطریحی، ف

 العربی. التراث دارإحیاء. بیروت. مصحح احمدحبیب عاملی. التبیان فی تفسیرالقرآن.  تابی .طوسی
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 جا.مخالفین، تهران، بی. منهاج الصادقین فی الزام ال1275. تح الهکاشانی، ف
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